
ویژه نامه آخر هفته

سال بیست وچهارم   | پنجشنبه 30  مرداد   1399 | 30  ذیحجه   20Aug  2020|   1441      |   شماره   36 45      سال بیست وچهارم   | پنجشنبه 30  مرداد   1399 | 30  ذیحجه   20Aug  2020|   1441      |   شماره   36

توجــه کنید که »جورجیــو آرمانی« ســوژه ها و چهره های اصلی 
کمپین هــای تبلیغاتی خود را از میان روســونری ها برمی گزید؛ 
از »آنــدره شــوچنکو« با گونه هــای فرورفته اش گرفتــه تا »کاکا« 
ســتاره ای محبــوب بیــن عموم مردم امــا همانطور کــه آرمانی 
امــا در خاطــر  بــه چشــم نمی آیــد  گفتــه: »ظرافــت چنــدان 

می ماند.«
»مُــد روز« امــا همــواره چیزی بــوده که پیرلــو در مقابلش 
مقاومــت کــرده. شــما هیــچ گاه نمی توانیــد او را بــا کفش های 
بالنســیاگا کــه ماننــد جــوراب اســت ببینیــد. او بــه محصــولات 
بــا  لوکــس  کــه چنــد محصــول  و »فیــلا«  مشــترک »فنــدی« 
طرح هــای قدیمی تولیــد کرده اند به هیچ عنــوان علاقه ندارد. 
محال اســت که شــما او را با محصولات کمپانی هــای »ایزیز«، 
»آف وایت« و یا »کانورس« مشــاهده کنید! پیشــنهادِ پوشــیدنِ 
پیراهن های سایز بزرگ و هودی ها برای شخصی که اندازه دور 
کمــر، یقه و ران پای خــود را مانند رمز کارت اعتباری اش حفظ 
اســت، درســت همانند رکیک ترین دشــنام، توهین  آمیز است. 
»کارل لاگرفلــد« زیبا گفته اســت: »مدگرایــی آخرین گام پیش 

از نخ نمایی است.«
ســلیقه آنــدره آ متفــاوت اســت؛ او پیراهن های دســت کم 
گرفته شــده و البته مســتقل از فاکتورِ زمــان را ترجیح می دهد. 
بــود.  ایتالیــا همزمــان  بــا »جنبــش آهســتگی« در  او  کودکــی 
جنبشــی بــا هدفِ مبارزه با حــذف فرهنگ های محلــی نه تنها 
در غــذا بلکــه در صنعــت. در دوران تولید انبوه، پخش ســریع 
و محصولات مشــابه؛ »جنبش آهســتگی« تولیدکننــدگان را به 
صبــوری و تمرکز بیشــتر روی افزایش کیفیت تشــویق می کرد و 
می خواســت آنها زمان بیشــتری را خرج تفکر، مراقبت و دقت 

کنند.
حیله گــری مدرنیتــه در آن اســت کــه همــه کــس را قانــع 
می کنــد کــه »جدیدتــر، بهتــر اســت«؛ حــال آنکــه شــیوه های 
قدیمی هیچ مشــکلی نداشــتند. شــیوه مادربزرگ هــا در پخت 
»تورتلینــی« را در نظر بگیرید. او شــاید تمام روز در آشــپزخانه 
باشــد امــا در پایــان مــزه آن ناشــی از تأثیر پروســتی اســت. به 
معنای ساده تر ما پاستاهایی را می پسندیم که شبیه دستپختِ 
مادربزرگ مان باشــد و ما را یاد گذشــته و کودکی مــان بیندازد. 
یا یک آشــپز پیتــزا را در نظر بگیرید، او شــاید تمام شــب زمان 
بخواهــد تا همه مواد را میلی متر به میلی متر خرد کند اما کار و 
فعالیت او تا زمانی پابرجا خواهد بود که شــما با پرداخت پولِ 
مــد نظــرش، به صرف انــرژی و دقت او در طرز تهیــه این پیتزا 
احترام بگذارید. تئوری اصلی نیز همین اســت؛ بعضی چیزها 

ارزش صبر کردن دارند چرا که محدود به زمان نیستند.
این امر کمی شــبیه نقش پیرلو در مســتطیل ســبز اســت؛ 
بســیاری بر این باور بودند که پســتِ »رجیستا« در گذشته باقی 
مانــده و در فوتبــال مــدرن جایی نــدارد. فوتبالی که ســرعت و 
شــدت زیادی به خود گرفته بود اما آنــدره آ همچنان این زمان 
را پیــدا می کــرد و در یافتــنِ فضــا نــاکام نمی ماند. ســرعت بالا 
قــادر به تخریب ضرباهنگ بــازی پیرلو نبود و دیدش را مختل 
نمی کــرد. به لطف نبوغی که پشــت برق چشــمان پیرلو وجود 
داشــت، »آهســتگی« در آن محیط پر جنب وجوش به پیروزی 
می رسید. نحوه پوشش او درست همانند نحوه بازی اش است؛ 
کســی که با هوش و ســادگی اش به کلاسی بالا دست پیدا کرده. 
القاب »اســتاد« و »معمار« که به نام پیرلو پیوند خورده، اشاره 
بــه علاقه وافر آندره آ در طراحی و نواختن ضربات ایســتگاهی 
دارد. بــه همین دلیل اســت که حضــور او کنار »رنــزو پیانو« در 
افتتاحیــه یک بنای جدیــد و یا کنار »تونی ســرویلو« در آخرین 

فیلمِ »پائولو سورنتینو« به هیچ عنوان اتفاق عجیبی نبود!
ایــن پدیــده بــه امــر دیگــری نیــز اشــاره می کنــد چــرا کــه 
در مــورد پیرلــو، چیــزی بیشــتر از کت هــای تــک، پیراهن هــای 
یقه بــاز، یقه اســکی و کفش های مردانه چــرم وجود دارد. امری 
کــه بــه حــال و هــوای او مربــوط می شــود. او چهــره ای »پوکــر« 
مقصــد  خوانــدن  ماننــد  آن  خوانــدن  کــه  دارد  نفوذناپذیــر  و 
پاس هایش سخت اســت. او هنگامی که صحبت می کند، آرام 
و یکنواخت با لهجه برشــایی ســخن  بر لب می راند که نشــانگر 
تپش قلب پایین و آرامش درونی اوســت. شــما وقتی صحبت 
کردن پیرلو را ببینید با خود می اندیشــید که شــاید او شــخصی 
گوشه گیر است اما این برداشت های شخصی مخاطبین، تا چه 

حــد با پیرلو شــوخ طبع و بذله گویی که در کتــاب »فکر می کنم، 
پس بازی می کنم« با آن آشــنا شدیم تطابق دارد؟ فردی که با 
یک لطیفه یک خطی می تواند باعث ریزش ســقف خانه شود. 
با هم تیمی هایش صحبت می کند و بدون هیچ اشتباهی پیرلو 
اســت. اگر در فوتبال گروهی همانند »رَت پَک« داشتیم، بدون 
شــک پیرلــو می توانســت »دیــن مارتین« گروه باشــد کــه برای 
تعریــف لطیفه های خنده دار و روده بُــر کردن بیننده ها، تنها به 

یک دقیقه نیاز داشت.
فوق ســتاره ایتالیایی در صنعت شراب هم سرمایه گذاری 
کــرده تا مقایســه او بــا »جــرج کلونی« ســتاره فیلم »یــازده یار 
اوشــن« نیــز اجتناب ناپذیرتــر از گذشــته باشــد چــرا که ســتاره 
خوش ســیمای هالیــوود نیــز در ایــن صنعــت فعالیــت دارد و 
حتی برند مخصوص خود را به بازار عرضه کرده است. تصویر 

پیرلو  نشســته در میان شراب ها با یک گیلاس شراب آردو روی 
زانویــش  این پیام را بــه مخاطب القا می کند که این مرد چهل 

ساله، نماد خوش طعمی است.
ریش هــای او مابقــی مأموریــت را انجام داد؛ شــاید ریش 
بلند کردن او همانند تصمیم »کارلو ماتزونه« برای بازی دادن 
به پیرلو جوان جلوی خط دفاعی برشا و نه پشت سر مهاجمان 
تیم یک تصمیم سازنده بود. آن هم درست در زمانی که ریش 
میــان بازیکنان فوتبال تازه مُد شــده بود و پیرلــو بهترین ریش 

را داشت.
همگان می دانند که پاس تماشــایی او به »فابیو گروســو« 
در نیمه نهایــی جــام جهانــی ۲۰۰6، در تبدیل شــدنِ آندره آ به 
یک اســطوره، نقش بســیار مهمــی را ایفا کرد. درســت همانند 
ترکیــب ریــش و مدل مــو هافبک ایتالیایــی کــه در آن زمان به 

او جذبه ای خاص بخشــید که کاملًا متناســب با ســبک بازی او 
بــود و بــه پیرلو اجازه داد تا ســطح بــازی خود را بالاتــر ببرد. او 
بــا یک پنالتــی »پاننکا« در دیــدار مقابل تیم ملــی انگلیس در 
یک چهــارم نهایی یــورو ۲۰۱۲، »جو هارت« را تحقیــر کرد تا به 
جذاب تریــن شــیوه، یکــی از نچســب ترین های تورنمنــت را به 

خانه بفرستد.
میــراث پیرلــو در ادامه ما را مجبور می ســازد تــا هویتی که 
بــه یکــی از بزرگ ترین فرهنگ های فوتبالی دنیا قالب شــده یا 
حداقــل کلیشــه هایی کــه آن را تعریف می کند را مــورد تجدید 
نظــر قرار دهیــم. هواداران عــادی فوتبال می گوینــد که فوتبال 
ایتالیــا خســته کننده اســت. فوتبالی تدافعــی، تخریبی و خلافِ 
روح فوتبــال. »جانی بررا« روزنامه نــگار حامی کاتناچیو، اصرار 
داشــت که ایتالیا باید به این شــکل بازی کند چون برای قرن ها 

ایــن کشــور نیــاز بــه دفــاع کــردن، مقاومــت و تحمــل حملات 
بیگانه ها داشت.

ولــی حــالا صادقانه با خودتــان این ســؤال را مطرح کنید؛ 
آیا این واقعاً همان چیزی اســت که وقتــی به ایتالیا در کل فکر 
می کنیــد، ناگهــان بــه ذهن شــما خطــور می کند؟ یــا بر خلاف 
دیدگاه هــای پیــش، این زیبایی ســت که به ذهن تان می رســد؟ 
حــس لمــسِ خلاقیــت، خطی دقیــق میــان ظرافــت و افراط، 
خلاقیت غنی و انحطاط؟ این هم ایتالیا است. همانند خطوط 
منحنی یک شاه اثرِ مهندسی به نامِ »فراری ۲5۰GT«، همانند 
ضربه های ماشین تایپِ معرفی به نام »اولیوتی لترا«. شبیه به 
یک شــرابِ ناب به نام »سوپر توســکان«. همچون یک شاهکار 
هنــری در مســتطیل ســبز به نام »آنــدره آ پیرلو«. درســت مثلِ 

تعریفِ »بالداساره کاستیلیونه« از هنر؛ »اسپرتزاتورا«.

آن سوی آب

حیله گری مدرنیته در آن است که همه کس 
را قانع می کند که »جدیدتر، بهتر است«؛ 
حال آنکه شیوه های قدیمی هیچ مشکلی 

نداشتند. شیوه مادربزرگ ها در پخت 
»تورتلینی« را در نظر بگیرید. او شاید تمام روز 

در آشپزخانه باشد اما در پایان مزه آن ناشی 
از تأثیر پروستی است. به معنای ساده تر ما 

پاستاهایی را می پسندیم که شبیه دستپختِ 
مادربزرگ مان باشد و ما را یاد گذشته و 

کودکی مان بیندازد. 

»مُد روز« اما همواره چیزی بوده که پیرلو 
در مقابلش مقاومت کرده. شما هیچ گاه 

نمی توانید او را با کفش های بالنسیاگا که مانند 
جوراب است ببینید. او به محصولات مشترک 

»فندی« و »فیلا« که چند محصول لوکس 
با طرح های قدیمی تولید کرده اند به هیچ 

عنوان علاقه ندارد. محال است که شما او را با 
محصولات کمپانی های »ایزیز«، »آف وایت« و 

یا »کانورس« مشاهده کنید! پیشنهادِ پوشیدنِ 
پیراهن های سایز بزرگ و هودی ها برای شخصی 

که اندازه دور کمر، یقه و ران پای خود را مانند رمز 
کارت اعتباری اش حفظ است، درست همانند 

رکیک ترین دشنام، توهین  آمیز است. »کارل 
لاگرفلد« زیبا گفته است: »مدگرایی آخرین گام 

ابتدا لازم می دانم سالروز 23 سالگی این پیش از نخ نمایی است.«
نشــریه همیشــه معتبر را تبریک عرض کنم؛ به 
امید آنکه سال ها در راه پرباری فرهنگ ورزشی 

مستدام باشد.
علی خان عالی ســردبیر محترم و دوست 
عزیز و همکار خوشفکرمان با گشودن پنجره ای 
نوســتالژیک به اعتبار 23 ســال فعالیت ایران 
ورزشــی فرموده اند »پنجره نباید دلگیر باشد« 
خب بنابراین آنچه در پی می آید از سر دلگیری 
نیســت... و ســپس همکار معتبــر و دیربازمان 
وصال خــان روحانــی تحت عنــوان »تجدید 
عهــد در روزهایی ســخت« به مــروری بر خیل 
حضور همــکاران در این 23 ســال پرداخته که 
در این روزگار وانفســای روزنامه نگاری ورزشی 
که بســیاری ناســره ها سرنشــین قلم شــده اند و 
ســره هایش ته نشــین... جای تقدیر بســیار دارد 

اما... 
امــا از آنجایــی کــه این حقیــر بــا اعتباری 
50 ســاله آرد خدمت به ورزش و قلم ورزشــی 
دیــدم  لازم  آویختــه ام  را  الکــش  و  بیختــه  را 
جهــت یادآوری بــه خدمتی که حقیر به ســهم 
خــود در دوره ای در جــوار دیگرعزیــزان در راه 
 اعتلای ایران ورزشــی نموده ام اشــاراتی کوتاه 

داشته باشم. 
جناب وصــال روحانی عزیــز و دیرپا حتماً 
یــادش نرفتــه کــه در آغــاز حضــور احمدرضا 
توکلــی بــه عنــوان مدیــر مســئول بنده بنــا به 
دعوت ایشان حدود یک سال و نیم امور هیأت 
تحریریــه را در کنــار همــکاران معــززی چــون 
شخص ایشــان و حجت اکبرآبادی و شاهین و 
سیامک رحمانی و علوی و شجاعی و فرشیدی 
و بسیاری دیگر از عزیزان برعهده داشته و حتی 
دوره ای که ایران ورزشــی به علت کمبود جا به 
یکی از خیابان های منشــعب بــه خیابان دکتر 
مفتح تغییر مــکان داد همچنان همکاری بنده 

با ایران ورزشی ادامه داشت... 
حســاب  بــه  را  نوشــتار  ایــن  بنابرایــن 
خودگویــی و خودســتایی بنــده نگذاریــد، این 
یک یادآوری اســت تا اگر در این »تجدید عهد 
در روزهایی ســخت« بــه غفلت نــام حقیر در 
این عهدشکنی چنین که رفته از سر قلم جناب 
وصال عزیز افتاده یادم تو را فراموش از سر دل 

دیگرهمکاران دیرینه ام نیفتد... 
مستدام باشید.

یادم تو را فراموش!؟

به مناسبت ســالروز انتشــار روزنامه ایران ورزشی، 
یادداشــتی به قلم وصال روحانی به  چاپ رســید و 
در آن  به خلاصه ای از 23 ســال فعالیت این رسانه  
اشاره شــده بود. شــهرام وزیری  در یادداشتی کوتاه 
جوابیــه ای بــه روزنامه ایران ورزشــی ارســال کرده 

است که در زیر می خوانید:

جوابیه

 شهرام وزیری

Shahram Vaziri


